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ــمند و  ــری )1378-1330( انديش ــی حائ ــی صفاي عل

نويسندة برجسته، دارای آثار عميق و جذاب و انديشه های پويا و ماندگار 

ــئوليت و زندگی« بود. در اين کتاب، نويسنده  ــتين کتاب وی »مس بود. نخس

»تربيت و سازندگی« را نخستين نياز انسان و زيربنای حرکت او برمی شمارد.

بيش از پنجاه اثر مكتوب در زمينه های دينی، تربيتی، نقد و شعر از او به جا 

مانده است. غالب کتاب هايش با عنوان »عين صاد« منتشرشده اند.

آث�ار
و

شخصيت فرهنگي  بهار رويش 
)شرحی بر دعاهای ورود و وداع ماه رمضان(

 تربيت كودك 
)نقش معلم، روش تربيت و عوامل تربيت(

 انسان در دو فصل 
)روش تربيتی اسلامی در دوره های قبل و بعد از بلوغ(

 خط انتقال معارف
 )روش تبليغ و انتقال معارف بين نسل ها(

 رشد 
)تحليلی از رشد و خسر انسان ها، تفسير سورة عصر(

 صراط 
)سير و سلوک، راه ها و...، تفسير سورة حمد(

 تطهير با جاری قرآن؛ جلد اول 
)تفسير سوره های فلق، ناس، توحيد، نصر، کافرون و...(

 تطهير با جاری قرآن؛ جلد دوم )تفسير سورة بقره(
 تطهير با جاری قرآن؛ جلد سوم )تفسير سوره های مدثر، قدر، علق و...(

 نامه های بلوغ )پنج نامة تربيتی، عرفانی، اخلاقی با توجه به بحران انتخاب و معيارها(
 بشنو از نی )مروری بر دعای ابوحمزة ثمالی(

»عين صاد« را از نوجوانی، با کتاب هايش می شناختم. قلم زيبا و نگاه تازة او به 
موضوعات دينی برايم جالب بود. قلمش مرا ياد دکتر علی شريعتی می انداخت.

ــت و نامش در واقع علی صفايی حائری  بعدها فهميدم او روحانی اس
است. کتاب هايش همه خواندنی اند و برای معلمان درس آموز و تأمل آفرين.

»einsaid.ir« ــت از محتوای وبگاه  آنچه در اينجا می آيد، توشه ای اس
ــعله ای هر چند کوچك در جان مخاطبان برافروزد تا کتاب های  که اميدوارم ش

عين صاد را بخوانند و در لذت احساسات و انديشه هايش شريك شوند.

حکايت دلدادگي
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آدم آفريدن!
مرادم از تربيت، از آهن »ماشين 

ساختن« است و از بشر، »آدم آفريدن«! آدم 
کسی است که بر تمام استعدادهايش مديريت 
و رهبری دارد و به آن ها جهت می دهد. مرادم 
از انسان رشديافته موجودی است که از سطح 

غريزه بالا آمده و در حد وظيفه و انتخاب 
زندگی می کند.

زيستن يا مردن
انسان بايد انتخاب کند؛ چه زيستن را 

و چه مردن را. و در انتخاب، دنبال رجحان ها 
و اهميت ها و ضرورت هاست، هنگامی که زندگی 
سازنده تر است، زندگی، و آن لحظه که مرگ 
بارورترست، مرگ انتخاب می شود. و اين است 

که مرگ اين ها، خود، زندگی است و ادامة 
عالی تری از حيات.

استعدادهايم برای 
چيست؟

برای شناخت اينكه چرا هستم. بايد بدانم 
با چه چيزهايی هستم. از وسايلی که در يك 

اتاق هست، می توان کشف کرد که اين اتاق برای 
چيست و برای چه آفريده شده، از استعدادها و 
نيروهای انسان هم می توان کشف کرد که 

او برای چيست و برای چه آفريده 
شده است.

پرخوری فکری
ما پيش از آنكه تشنه شده باشيم 

نوشيده ايم، پيش از آنكه به اشتها آمده 
باشيم و با سؤال ها گلاويز شده باشيم، خود را 
تلنبار کرده ايم و پيش از آنكه به معناها دست 
يافته باشيم، به کلمه ها رسيده ايم و اين است 

که باور کرده ايم و با آنكه زياد داريم، 
مريض و بی رمق هستيم.

تفکر جاری
تفكری که به جريان 

نيفتد، تبديل به وسواس 
می شود.

خود را زياد كنيم
ما که راه زياد کردن ثروت و 

قدرت را ياد گرفته ايم، آيا برای زياد 
شدن و بارور کردن خودمان راهی 

سراغ داريم؟

رنج عشق های 
كوچك

رنج عشق های کوچك را فقط با 
عشق های بزرگ و »عشق به 

خدا« می توان سبك کرد.

شاگرد را چشمه می خواست
ــی اش، هر  ــای جوان ــاد، در روزه ــن ص عي

استعدادی را که مشتاق معارف می يافت به حوزة علمية قم متصل 
می کرد؛ مستقيم يا غيرمستقيم؛ طوری که حرف به فرد مشتاق برسد.

می گفت: »بچه ها به قم بيايند چشمه می شوند!«
به غير از آموزش های نظری و همراهی عمل و عبادت و عشق 

و اخلاص، به افراد »شخصيت« می داد و آن ها را بزرگ می شمرد.
ــاگردانش تعريف می کند: »جايی نماز می خوانديم.  يكی از ش

جلو نايستاد. به يكی از شاگردانش 
ــه  ــرد. گفت: من که هميش ــدا ک اقت

نيستم، بايد اين ها عهده دار شوند!«
بعد رو به شاگردانش می گفت: »حديثی بخوانيد!«

ــاگرد ديگری به نحوة صحبت  ــه گوش می داد. اگر ش و مؤدبان
کردن او ايراد می گرفت، او را به سكوت و توجه دعوت می کرد.

اگر شاگردی می گفت: »آقا! من در حضور شما چه حديثی بخوانم؟«
او می گفت: »ما از حلقوم معصوم می شنويم، بگو!«

قورباغه ها
قورباغه ها بی اعتنا به وسعت هستی
در کنار باتلاق ها
با دست های بلندشان با کثافت ها پيمان بسته اند
به گِل ها و کرم ها قانع هستند
سوسك ها برايشان ترانه می خوانند
قورباغه های مست
سرشار از شادی و خيال
روی دو پا نشسته 
شكسته شكسته می خوانند
اينجا بهشت ماست
اينجا بهشت برين است 

چشم  
به راه حادثه ها

ما بازيچة شتاب ها هستيم. مگر 
هنگامی که از پيش طرحی داشته باشيم و با 

حساب احتمالات آماده شده باشيم و خط آخر را 
خوانده باشيم! در اين هنگام، اين ماييم که چشم 

به  راه حادثه ها هستيم و با سازمان و تنظيم 
خويش، به حادثه نظام داده ايم و سازمان 

بخشيده ايم.

نشانة منزلت
تأثيرپذيری و رنج و شادی  
تو نشان دهندة قدر و درجة 

وجودی توست.

خــاطــره

انديشه های تربيتی

شــعــر
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